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   چكيده
شناسـي و از  بر مبنـاي زبـان   »رستاخيز واژگان«فراهنجاري يا هنجارگريزي از وجوه 

 شـده  بيانهاي نقد ادبي جديد است كه در چارچوب مكتب فرماليسم روسي نظريه
ن اين سبك را فراتـر از  عرفي شيرازي، سرايندة سبك هندي، زبان غزل آغازي. است 

 .اسـت   د آورده و گاه سبكي فردي و نرُمي تازه در زبـان غـزل آفريـده   پدي نرُم زمان
واژگان، رستاخيزي پرنوسـان در تصويرسـازي و معنـاآفريني غـزل آغـازين       بنابراين

سـرايان آغـازين سـبك    سبك هندي دارند و عرفي شيرازي به عنوان يكـي از غـزل  
يده و ذهن مخاطـب را در  اي ديگرگون آفرها را در پهنة تخيل به گونههندي، پديده

ايـن پـژوهش بـا    . اسـت   به چالش كشيده يي با فراز و فرودهاي تصويري غزلرويارو
هدف تبيين شگردهاي نوين تصويرسازي و معناپردازي در غزل عرفـي شـيرازي بـا    

انجـام شـده و    »لـيچ «تحليلي و با تكيه بر هنجارگريزي معنايي  - رويكردي توصيفي

في شيرازي، شگردهاي هنجارگريزي معنايي را با تصويرهاي است كه عر  نشان داده
تبيين هنجارگريزي معنايي بـر   بر اين اساس. است  بلاغي و معناساز در غزل آفريده

گسترة تصويرپردازي عرفي در غزل و تبيين چگـونگي كـاربرد واژگـان در سـاختار     
  .تصويرهاي تازه، دستاورد اصلي پژوهش است

هنجـارگريزي   ،هنـدي، عرفـي شـيرازي، جفـري لـيچ     سـبك  : هاي كليدي واژه
   .تصويرهاي بلاغيو  معنايي
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  مقدمه 

1سازيبرجسته«
گيـري سـبك   از اصول بنيادين شكل 2گرايان به اعتقاد بسياري از صورت »

شـناختند و بـر ايـن دو    ميو فراينـد زبـاني را از يكـديگر بـاز    گرايان دصورت«. ادبي است

3خودكاري«هاي فرايند، نام
، فراينـد  4به اعتقـاد هاورانـك  . نهاده بودند »سازيبرجسته«و  »

بيـان  اي كـه بـه قصـد    خودكاري زبان در اصل به كارگيري عناصر زبان اسـت، بـه گونـه   
كه شيوة بيان جلب نظر كند و مورد توجه اصلي قرار گيـرد؛  موضوعي به كار رود، بدون آن

 اي كه شـيوة بيـان جلـب نظـر    گونه سازي به كارگيري عناصر زبان است، بهولي برجسته
صـفوي،  ( »غير متعارف باشد و در مقابل فرايند خودكاري زبان، غير خودكاري باشـد  ،كند

سازي، فرايندي است كه زبان خودكار را به زبان ادبـي  برجسته بنابراين .)36-35: الف1380
 ازيــافتن پيــام  كنــد و جلــب نظــر كــردن شــيوة بيــان و اهميــتو هنــري تبــديل مــي

  .هاي اصلي آن است مشخّصه
پـذير  سازي را به دو شكل امكانگرا، برجستهنظر صورتق و صاحبمحق، 5جفري ليچ

 شـاعر يـا نويسـنده در شـكل    . 7افزايـي قاعـده  -2. )6كاهيقاعده( فراهنجاري -1 :داندمي
 م،كند و در شـكل دو  سازي مي نخست، با انحراف از قواعد حاكم بر زبان خودكار، برجسته

ليچ، هنگـام بحـث   . )58: ب1380، همان(افزايد  قواعدي به قواعد حاكم بر زبان خودكار مي
توانـد  هنجـارگريزي مـي  «: شود و اعتقاد داردل ميئبارة هنجارگريزي براي آن حريم قادر

سازي آن قابل تعبير تنها بدان حد پيش رود كه ارتباط را دچار اختلال ننمايد و برجسته
  . )Leech, 1969: 40( »باشد

8رستاخيز واژگان«فراهنجاري يا هنجارگريزي از وجوه 
شناسـي و از  بر مبنـاي زبـان   »

در سـال  فرماليسـم روسـي    هاي نقد ادبي جديـد اسـت كـه در چـارچوب مكتـب     نظريه
. هـاي ادبـي آن دارد  اين نظريه، ارتباط تنگاتنگي با علم بلاغت و آرايه. شد بيان .م1917

                                                 
1. Foregrounding 

2. Formalists 

3. Automatism 
4. B.Havranek   
5. G . N. Leech 

6. Deviation 

7. Extra regularity 

8. Resurrection of word 
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مرزهـاي نظـام    ،شود كه شـاعر اي از نگارش اطلاق ميي به شيوههنجارگريز در حقيقت
شـكند؛  هايش ميرايج تصورها و ذهنيات خواننده يا شنوندة خود را بر پاية آن در سروده

بـه   .گـردد خيز موجـب حيـرت مخاطـب مـي    يعني با آفرينش تصويري پيچيده و انديشه
ان عادي نيست؛ يعنـي جـوهر   چيزي جز شكستن نُرم زب شعر در حقيقت«تعبيري ديگر، 

و ايـن   )241-240: 1368شفيعي كـدكني،  ( »آن بر شكستن هنجار منطقي زبان استوار است

كسي كـه  «. افتد كه تغييراتي بر زبان و يا در آن اعمال شودشكستن نُرم، زماني اتفاق مي

ل بودن كلام را روشي براي شكستن هنجار عادفـي  ي زبـان معرّ عامل وزن و قافيه و مخي
زبان است و كسي كه عدول از قواعـد صـرفي و نحـوي     »بر«ل به ايجاد تغيير ئكند، قامي

 »كنـد زبان توجه مـي  »در«داند، بر اعمال تغيير زبان را عامل تمايز شعر از زبان عادي مي

  .)183: 1390محسني و جويباري، (
هنجـارگريزي   .از آنهاسـت يكـي   »1هنجارگريزي معنايي«هنجارگريزي انواعي دارد و 

هـا بـه    هـا و تركيـب   برداري تازه و ويژه از جملـه بهره«معنايي يا تصويري از ديدگاه ليچ، 

از ديـدگاه وي  . )Leech, 1969: 40( »اي متفاوت با معاني متعارف در زبان هنجار است گونه

كنـد كـه تـازه و    برداري مـي انگيزي پردهشاعر از تصاوير خيال«در هنجارگريزي معنايي، 

ساخت  فراهنجاري معنايي، نوعي انحراف در ژرف«توان گفت و مي) 51: همان( »اندسابقهيب

اي از طبقة دسـتوري  جمله است؛ چنان كه جاي يك كلمه از يك طبقة دستوري با كلمه
صـناعاتي از قبيـل تشـبيه، اسـتعاره، نمـاد و      « بنابراين .)46: 1391فتوحي، ( »ديگر پر شود

شوند، در مقولة تي در چارچوب بديع معنوي و بيان مطرح ميتشخيص كه به صورت سنّ
  . )1445: 1376انوشه، ( »گيرندهنجارگريزي معنايي قرار مي

كوبش نبض واژگان كاربردي در بافت تصاوير تازة غزل آغازين سـبك هنـدي تنـد و    
 هاي مـأنوس سرايان آغازين اين سبك به افقناآرام است، چنان كه عرفي شيرازي از غزل

كـردن در قلمروهـاي دور از دسـترس، چشـم      و ملموس بسنده نكرده و همواره به خطر
سبك هندي در ادبيات فارسـي، تنهـا سـبكي اسـت كـه در آن آگاهانـه و       «. است دوخته

شـود و در اصـطلاح بـه دنبـال     هـاي شـعري عصـر تيمـوري مبـارزه مـي      فراگير با سنّت
                                                 
1. Semantic Deviation 
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تخيل هنري عرفي بر فضاي سيال غزل، . )70: 1394زاده، رضايي و نقي( »زدايي است آشنايي

. جـوي صـيد تصـاوير تـازه، آرام و قـرار نـدارد      وهـا در جسـت  شناور است و در عمق واژه
انـد تـا بـا نگـاهي تـازه، جهـان       شاعراني كه از زيستن در گذشته پرهيز كرده و كوشيده«

انـد، بلكـه   راه نـداده د هاي تـازه را بـه شـعر خـو    پيرامون خود را تجربه كنند، تنها پديده
 »انـد تـي تـازه ديـده   ئهـاي پيرامـون را زدوده و آنهـا را در هي   پديـده و  نوبيني آنها، اشـيا 

سراي آغازين سبك هندي بـا   توان گفت عرفي شيرازي غزلكه مي )289: 1391لي،  حسن(
هاي ذهني آنـان،  شورش عليه معاني قراردادي و مورد توقّع مخاطبان و برهم زدن معادله

اسـت؛ چنـان كـه     پيشينه را در مدار زبان غزل وارد كـرده نبوهي از تصويرهاي تازه و بيا
هيجان ذهني اين شاعر، خوانندگان را با طيفي مـواج از تصـويرهاي هنجـارگريز مواجـه     

در ايـن  . اسـت   اي دور كـرده ساخته و آنان را از فضاي يكنواخـت تصـويرپردازي كليشـه   
هر پژوهشگر ادبي در تحليل شعر، رويارويي با جهان متن و  له برايئمسترين زمينه، مهم

درك زيبايي و كليت يكپارچة آن و دريافـت كيفيـت كـاركرد عناصـر شـعري و بررسـي       
  .)56: 1390سليمي و كياني، (گيري از امكانات زباني است توانايي شاعر در بهره

  

  له ئبيان مس

شم با سنايي رونـق گرفـت و در پهنـة    دو گونة غزل عارفانه و عاشقانه در آغاز قرن ش
پس از حـافظ،  . ادب فارسي رشد و نمو يافت تا حافظ آن را در قرن هشتم به اوج رسانيد

مجبور  تا آنكه ادبيات ،غزل تلفيقي را از او بگيردشاعري در سبك عراقي نتوانست سكاّن 
بود كه كسـي در  محال «به تغيير سبك گرديد و سبك هندي يا اصفهاني پديد آمد؛ زيرا 

 »اي داشـته باشـد  همان شيوة عراقي بتواند شعري بگويد كه نسبت به شعر حـافظ جلـوه  

ابيات  .تر شدبلكه مرتّب و منظمّ ،در قرن نهم نيز غزل تغييري نكرد. )620: 1337فروزانفر، (
صـحت قـوافي و عـروض    . غزل به حدود هفت نزديك شد و تخلّص از ملزومات آن گشت

غزل از اواخر قرن نهم تا اوايل  .)121: 1355يارشـاطر،  (شخّصات اين دوره است تكراري از م
امـا از اوايـل قـرن     .قرن يازدهم به صورت حد واسط سبك عراقي و هنـدي پـيش رفـت   

يازدهم تا اواسط قرن دوازدهم، سبك هندي پا به عرصة ظهور گذاشت و قالـب غـزل در   
عرفي شيرازي، طالب آملي و . است) بك عراقيس(اين سبك، كاملاً متمايز از غزل سنتّي 
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  . كليم كاشاني از آغازگران غزل با سبكي هنجارگريز در اين عهد هستند
بسياري از محققّان به نقش اثرگذار عرفي شيرازي در پيـدايش سـبك هنـدي اشـاره     

 بايـد پـذيرفت كـه جريـان    «در واقـع  . انـد كرده و او را آغازگر غزل در اين سبك ناميـده 

 معـروف سـبك هنـدي، بـه عرفـي شـيرازي      گويي و يا همـان جريـان   بندي و تازه يالخ
ترين شاعري اسـت كـه بـه ايـن شـيوه، رسـميت و       او اولين و موفّق. استواري يافته است

توان وي را مخترع طرز تازه ناميد و ديگر سرايندگان اي كه ميوجاهت بخشيده، به گونه
 بنـابراين  .)34: 1378پـور آلاشـتي،   حسـن ( »سوب داشـت روان وي محسبك هندي را دنباله

عرفي قبل و بيش از همه با هنجارگريزي معنايي و گـذر از معنـي متعـارف و قاموسـي     «

نشيني كلام، به خلق موقعيت تازه دست رابطة تازه از كلمات در محور هم افعال و كشف
   .)35: همان( »يازيده است

ايـن  . در تاريخ غزل، بسيار واجـد اهميـت اسـت    مطالعة عرفي شيرازي بر اين اساس
هـاي  شاعر بـه عنـوان آغـازگر غـزل در سـبك هنـدي بـا علـم نسـبت بـه درك حـوزه           

ر، شـاعرانگي غزليـاتش   تهنجارگريزي معنايي شعري، توانسته است با ديدي زيباشناسانه
رازي كـه  شگردهاي تازة تصويرپردازي را در غزل عرفي شـي  ،اين جستار. رساندرا به اوج 

ستيزي و صبغة هنري كلامش شده، بـر پايـة هنجـارگريزي معنـايي الگـوي       سبب عادت
  .است  تحليلي بررسي كرده -با رويكردي توصيفي »ليچ«

  

  ضرورت و هدف پژوهش

عصر حاضر است، هنجـارگريزي   ،خاستگاه مباني نظري هنجارگريزي معنايي هر چند
اني چندان با اين مفاهيم بيگانه نبوده، بلكـه  در شعر فارسي سابقه دارد؛ يعني شاعران اير

خـوردگي احسـاس در غـزل عرفـي     گـره . اسـت   هنجارگريزي در آثار آنان بر جاي مانده
شيرازي از آغازگران سبك هندي به گريز از تصويرسازي و معناپردازي تكراري و حركت 

فـي مـواج از   انجاميده و غزل وي را در طي ة ذهن در مسيرهاي نامكشوف تصويريوقفبي
اي را بـا   انـدازهاي تـازه   چشـم  ،عرفـي شـيرازي  . است  تصويرهاي هنجارگريز شناور كرده

چنين تنشي در . است  كاربرد متفاوت واژگان در ساختار تصويرهاي بديع، در غزل آفريده
ريزد و پاي خيـال را   هم ميمعمول ميان نشانه و مصداق را در ساحت معنايي زبان، رابطة
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شـود كـه بعـدها    برد و سبب ايجاد سبكي مـي تنگ انتظارات مخاطبان فراتر مياز دايرة 
بررســي و تحليــل تصويرســازي و  بنــابراين .گــرددســرايان مــي الگــوي بســياري از غــزل

معناپردازي عرفي شيرازي به عنوان آغازگر غزل در سبك هندي بـر پايـة هنجـارگريزي    
  .سبكش را آشكار خواهد كرد معنايي ليچ، ارزش هنري و زيباشناسي غزل وي و

  

  پيشينة پژوهش

در روسيه پديـدار شـد و    م1914بار در سال هنجارگريزي اصطلاحي است كه نخستين
 1نخستين گام در اين زمينه را شكلوفسـكي «. يافت گسترش 1917تا  1915هاي بين سال

بـا عنـاوين   او بعـدها دو رسـالة كوتـاه    . برداشـت  م1914در سـال   »رستاخيز واژه«با انتشار 

خور هاي علمي دره از نظر ارائة شيوهنوشت ك »دربارة شاعري«و  »دربارة نظرية زبان شعري«

»2هنر بـه مثابـة تكنيـك   «ترين اثر پژوهشي شكلوفسكي، رسالة ارزنده. توجه بود
اسـت كـه    

  . )8: 1377مقدم،  علوي( »هاي نقد ادبي پديد آورددگرگوني بزرگي را در چارچوب نظريه

در  3ز شكلوفسكي كه اولين گام جدي را در اين زمينه برداشـت، موكاروفسـكي  ا پس
عـلاوه  . كـرد  سازي را مطرح موضوع برجسته، »4زبان معيار و زبان شعر«اي با عنوان مقاله

شـناختي بـه شـعر     رويكـردي زبـان  «شناس انگليسي، جفـري لـيچ در كتـاب    زبان بر اين

شناسـي پرداختـه و آن را در   ريزي از ديدگاه زبـان بندي انواع هنجارگبه طبقه »5انگليسي

هشت گونة آوايي، واژگاني، نحوي، معنايي، سبكي، گويشي، زماني و نوشـتاري تجزيـه و   
 گرايـان ماننـد   تـب فرماليسـت و صـورت   بعـدها ديگـر منتقـدان مك   . اسـت   تحليل كـرده 

   .به هنجارگريزي توجه كردند... و 7، تينيانوف6ياكوبسن
شـفيعي   .اسـت   بارة موضوع هنجارگريزي در ايـران نيـز انجـام شـده    هايي درپژوهش

انواع هنجارگريزي در دو حـوزة   بنديبه طبقه »موسيقي شعر«در كتاب  )1368(كدكني 

                                                 
1. Victor Shkovsky 

2. Art Technique 

3. J. Mukarovsky 

4. Standard Language and Poetic Language 

5. A linguistic Guide to English Poetry 

6. Roman Jakobson 

7. Yury Tynyanov 
 



   7 / ... بر پاية »عرفي شيرازي«رستاخيز معنا در غزل 

در كتـاب   )1366(كـدكني  شفيعي علاوه بر اين. شناسي پرداخته است موسيقيايي و زبان
اي از يــدل، زيرمجموعــهضــمن بررســي علــل انحــراف از نــرم شــعر ب  »هــاشــاعر آينــه«

  . است  هنجارگريزي را تحليل كرده
ضـمن معرفـي مكاتـب     »هاي نقد ادبـي معاصـر  نظريه«در كتاب ) 1377(مقدم  علوي

هـاي مربـوط بـه آنهـا در چهـارده فصـل، بـه نقـد         گرايي و ساختارگرايي و نظريهصورت
رم اين كتـاب،  وي در بخش چها. است  ساختاري چندين شعر معاصر و كلاسيك پرداخته

هايي از اشعار كلاسيك و معاصـر پرداختـه و مـواردي را از    به تحليل ساختارگرايانة نمونه
  . است  ها مشخص كردهانواع هنجارگريزي در هر يك از آن

بـه طـور مفصـل و مجزّايـي بـه       »شناسي به ادبيات از زبان«در كتاب ) 1380(صفوي 

در پژوهشـي بـا    ،)1395(كيـاني و همكـاران   . اسـت   تحليل انواع هنجارگريزي پرداختـه 
هاي شاعرانه در شعر معاصر ايران و هنجارگريزي معنايي در گسترة تصويرپردازي«عنوان 

هاي شاعرانه را در شعر معاصر ايران و عراق از منظـر هنجـارگريزي   تصويرپردازي ،»عراق

هـاي  در سـروده  هاي مشـتركي را كـه  شاخص تا اندي نقد و بررسي كرده و كوشيدهمعناي
زنندة رابطة ميان نشانه و مصداق هستند، كشف و تحليـل  شاعران اين دو سرزمين، برهم

گريـزي  شناختي به انسجامنگاهي جامعه«در مقالة  )1389(راد و همكاران  دزفوليان. كنند

نگري شـاعران سـبك هنـدي را بـا سـاختار غـزل ايـن         ارتباط جهان ،»غزل سبك هندي

  . اند رية ساختارگرايي تكويني لوسين گلدمن بررسي كردهسبك، بر اساس نظ
ضـمن   »عرفـي، مختـرع طـرز تـازه    «در پژوهشي با عنوان  )1378(پور آلاشتي حسن

بررسي سبك و طـرز عرفـي، شـواهدي مختصـر در تأييـد تـازگي ايـن سـبك از منظـر          
ل و صـورخيا «در مقالـة   )1390(بهمنـي و شـادي   . است  هنجارگريزي معنايي ذكر كرده

خيال و صنايع بـديعي پربسـامد را در غـزل     صور »صنايع ادبي در غزليات عرفي شيرازي

نگـاهي بـه   «در مقالـة  ) 1391(غلامي و محمدي . اند عرفي به لحاظ سبكي بررسي كرده

نيز غزل عرفي را به لحـاظ سـبكي    »هاي آنشناسي غزليات عرفي شيرازي و تازگيسبك

نيز غزل عرفي را بـه لحـاظ سـبكي بررسـي     ) 1391(مدي غلامي و مح. اند بررسي كرده
اند كه بررسي مواد عرفاني و قلندري، تعابير و تصاوير خيالي و سنجش نـوع اوزان و  كرده
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در جسـتاري بــا عنــوان   )1394(تــاجبخش و ايــزدي . قـوافي، موضــوع اصــلي آن اسـت  
ر سـبك غزليـات   جايگاه زبـان د  ،»ررسي جايگاه زبان در سبك غزليات عرفي شيرازيب«

   .اندبررسي كرده هاي اصلي سطح زباني را در آنعرفي را تبيين و ويژگي
اما پژوهشـي كـه بـه شـكل مسـتقيم، هنجـارگريزي معنـايي لـيچ را در تصويرسـازي و          
معناپردازي عرفي شيرازي بررسـي كـرده باشـد، ديـده نشـد و ايـن پـژوهش، هنجـارگريزي         

  .است  سرايان آغازين سبك هندي بررسي كرده زي، از غزلمعنايي ليچ را در غزل عرفي شيرا
  

  بحث اصلي 

اين پژوهش با هدف تبيين شگردهاي نوين تصويرسازي و معناپردازي در غزل عرفي 
انجـام شـده    »ليچ«تحليلي و تكيه بر هنجارگريزي معنايي  -شيرازي با رويكردي توصيفي

جـارگريزي معنـايي را بـا تصـويرهاي     است كه عرفي شيرازي، شگردهاي هن  و نشان داده
  . است  بلاغي و معناساز در غزل آفريده

  
  هاي هنجارگريز عرفي شيرازي در غزل نگاره

هاي زيبايي شعر و حاصل افكار و عواطف شاعر است كه افكار و احساسـات  تصوير از جنبه
 بـر ايـن اسـاس   . كنـد  ي ديگران ابرازهايش را برادهد تا يافته خود را با جهان مادي پيوند مي

شـعر، حاصـل   «تصوير از عوامل مهم در شناخت شخصيت روحي و روانـي شـاعر اسـت؛ زيـرا     

بلكه يك رويداد روحي است كه بـه صـورت    ،گرددتجربة شاعر است و از ارادة شاعر ناشي نمي
واژگـان در غـزل عرفـي    . )21: 1378شـفيعي كـدكني،   ( »يابـد ناخودآگاه در ضمير او انعكاس مـي 

سازي و معناپردازي بديع شاعرانه، نقـش مهمـي بـر عهـده دارنـد و      رازي در خدمت نگارهشي
اي بـا كـاربرد ديگرسـان     هـاي مبتـذل و كليشـه   سازيندادن به نگاره تن برايعرفي شيرازي 

  .هاي هنجارگريز كرده استهايش را سرشار از نگارهها، سروده واژه
هايي است كه عرفي از طريق آن به اجزاي شـعر  هاي تازه، از شگردگيري از نگارهبهره

 خود شكل داده و از اين رهگذر، ميان مفاهيم مورد نظرش، پيوندي بديع به وجـود آورده 
، دسـت بـه   »تشـخيص «و گاهي هم در حيطـة   »استعاره«و  »تشبيه«او گاه در سطح . است 

است؛ چنان   داده هنجارگريزي زده و شعر خود را با اين شگردهاي زباني، ظرفيتي هنري
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هـا زدوده و سـبب   و پديده ويژة خود، رنگ عادت را از اشيا ها با كاربردكه غالب اين آرايه
  . است  هنجارگريزي تصويري گشته

به مخاطـب عرضـه    »زلف معشوق«عرفي شيرازي در بيت زير، سيمايي هنجارگريز از 

اسـت و   مانند شـده  »سنبل«به صورت نهاني به  »چوگان زلفي«دارد كه در آن، تصوير مي

اين در حـالي اسـت كـه شـاعران زيـادي      . است  به ترجيح داده شدهحتيّ مشبه بر مشبه
اند؛ امـا تشـبيه عرفـي در ايـن گـزاره، گونـة       مانند كرده »سنبل«را به  »گيسو و زلف يار«

  : ديگري است
  زند چوگان زلفي سيلي خجلـت به سنبل مي

  

  گوي ميـدانش  تراشدكه ناف آهوي چين مي  
  

  )631: 1، ج1378عرفي، (    

بـه  نـوعي شـبكة تصـويري اسـت و مشـبه      خـود ) چوگان زلفـي (بالا، مشبه در نمونة 
يـا تشـبيه بـديع     .انـد ، امري مبتذل و تكراري كه كلام عرفي را برجسته سـاخته )سنبل(
  : در نمونة زير »حنا به زنجير«

  ز روي شــوق تماشــا هــزار پــاره شــود    
  

 ــ   ــه پ ــر ب ــود اگ ــا ش ــاهم حن ــر اي نگ   زنجي
  

  )564: همان(    

، 68زل در غ ـ »درد بـه محبـت  «هـاي بـديع و هنجـارگريز    از همين قبيل است تشبيه

در غـزل   »خلوت شاعر بـه تجلّـي طـور   «، 673غزل در  »فتنة قيامت به مغبچة سر دوش«

  . ...و 66در غزل  »طلب به ناقه«، 592

را در وصف غـم و انـدوه بـيش از     »ينآتش خوناب«عرفي شيرازي در بيت زير، تركيب 

  :گيردبه كار مي »اشك«اي هنجارگريز براي انتقال مفهوم حد خود از رهگذر استعاره

  خوناب آتشـين ز سـر مـن گذشـته اسـت     
  

  وين سيل آتش از جگر من گذشـته اسـت    
  

  )101: همان(    

سـتعارة مصـرّحه از   به منزلـة ا  »آتشين«و  »آبخون«آيي دو واژة در زبان شاعرانه، هم

 كنـد؛   خاطب با هم تلفيق ميرا در ذهن م »آتش«و  »آب«اشك، تصويري است كه دو ضد

 »شـير دختـر رز  «يـا تركيـب    .محال اسـت  ه در مسير طبيعي زبان، جمع ضدينكحال آن

  :»شراب«براي انتقال مفهوم 
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ــبوحي   ــر رز در ص ــير دخت ــاران ز ش ــدي   ان
  

  تسـت عرفي تو جام زهر بكش، كين صبوح   
  

  )313: 1، ج1378عرفي، (    

در غـزل   »فرشـتگان : عنـدليب چمـن قـدس   «هاي بديع از همين قبيل است استعاره

  . ...و 15غزل  در »جسم شاعر: مگس«، 253در غزل  »طبع شاعر: باغ«، 144

هـايي هنجـارگريز از رهگـذر تشـخيص را بـه      هاي زير از عرفي شيرازي، نگـاره نمونه
اي اي داده و باعث ايجاد شـبكة تـازه  زبان شعرش، رنگ و بوي تازه كشد كه بهتصوير مي

  :از تداعي معاني شده است
  افروز تب عجزيم و كـس هرگـز نديـد   آتش

  

  جـوش تبخـال شــفاعت بـر لــب زنهـار مــا      
  

  )231: همان(    

هـاي هنجـارگريز   نگـاره ، »لبِ زنهار«و  »جوش تبخالِ شفاعت«، »تبِ عجز«در بيت بالا 

  :در بيت زير »بازوي چاره«و يا نگارة . است) تشخيص(پنداري هگذر انسانعرفي از ر

  چگونه در خـم بـازوي چـاره خـواب كنـد     
  

  سري كه همدم دردست و بار زانـو نيسـت    
  

  )همان(    

در  »دوش دل«، 95غـزل  در  »گلوي هوس«و  »كام دل«هاي نگاره از همين قبيل است

  . ...و 111ل در غز »روح جيب« ،475 در غزل »دامان نفس«، 476غزل 

  
  هاي شعريهاي ديداري به نگارهرويكردهاي هنجارگريز از نگاره

انگيـزي و ايجـاد حالـت در    خيال« ،جوهر اصلي شعر به اعتقاد بسياري از پژوهشگران

هاي تازه و بـديع  خيالِ سازنده به خلق شكل«در واقع  .)93: 1375صادقيان، ( »شنونده است

آفريند و ما را از واقعيت بـه فراسـوي واقعيـت    اي عميق و جاودانه ميپردازد؛ تصويرهمي
گاه واقعيت براي شاعر هنجارگريز چون سدي اسـت كـه   . )104: 1383فتوحي، ( »كشاندمي

هدفي آرمـاني كـه نـوگرايي    گردد و او را از رسيدن به مانع آفرينش تصويرهاي بديع مي
هـاي  اردادي، نگـاره انگاشتن اصول معنايي زبـان قـر   هاو با ناديد بنابراين. دارداست بازمي

ها از صافي نگرش شاعرانة خـود، تصـويرهايي   نهد و با عبور اين نگارهسو ميديداري را يك
هميشه اهميـت  «از ديد شاعر هنجارگريز و نوگرا،  زيراآفريند؛ انتزاعي و غير محسوس مي

 وجود، كامـل باشـد؛ يعنـي بـا منطـق     ندارد كه تصوير مكاني در برابر چشم بينا از حيث 
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مخاطـب   هر چند .)80: 1395ران، ديگكياني و ( »ها هماهنگ باشدمكان و نظم مكاني پديده

بايد توجه داشت كه نگـرش  «ترين راه براي درك پيام تصوير است، همواره به دنبال ساده

از برخـي  گسـلد و  شود، بلكه آن را از هـم مـي  شعري در حد نگرش ديداري متوقّف نمي
  .)همان( »رودكنند، فراتر ميعناصرش كه نقشي پويا در آن نگرش شعري ايفا نمي

سازد، همان احساس غني نهفته در پشت شـعر  آن چيزي كه شعر را مي«در حقيقت 

ها و به عبارتي، چيزي كه به كلمه .نمايداست كه جايگاه و ساختار كلمات را مشخّص مي
بدون اين احساس، شعر تبديل . حساس نيرومند شاعر استبخشد، اقواعد شعر هويت مي

تـلاش  . شود؛ يك شـعر ماشـيني  روح ميهاي خشك و بيبه يك سلسله قواعد و تكنيك
براي تحميل قوانين به احساس شاعر يا محدود كردن احساس شعر به يك رشـته قواعـد   

سـي،  وطاو( »دكن ـجوشد و راه خود را پيدا مي خاص، كاري عبث است؛ چرا كه احساس مي

هـاي  هاي ديداري به نگـاره اين از رهگذرِ رويكردهاي هنجارگريز از نگارهنابرب .)98: 1391
  :گويدشعري است كه عرفي شيرازي مي

  غمزه چون تيغ زند، لـب مگشـا اي عرفـي   
  

  كه به تحسين تـو كيفيـت زنهـاري هسـت      
  

  )347: 1، ج1378عرفي، (    

  توانسـته  -باشـد  »وجود دسـت «تواند تصور كه مي -ريهاي ديداشاعر با گريز از نگاره

اسـت،  ) شمشـير زدن (ذهن مخاطب را از مسير طبيعي تصوير كه همان تيـغ زدن   است
گيـرد كـه خـود امـري     قرار مـي  شدهدر مركز تصويرِ آفريده »غمزه«اين بنابر .خارج سازد

تي انتزاعي و مركب از عناصري است كه جمع اين ئهي »زنغمزة تيغ«محسوس است، اما 

شـاعر  : اين بايد گفـت بنابر. گرددرجستگي كلام شاعر ميعناصر، سبب تشخّص زباني و ب
را از نمـاي  ) هـاي ديـداري  نگـاره (اي از اجزاي متصور براي خلق اين تصوير انتزاعي، پاره

غيـر حقيقـي    ظاهري كلامش حذف كرده و فقط درصدد نسبت دادن صـفتي بـه فاعـل   
  .است) هاي شعرينگاره(

نهـد و نگـرش شـعري خـود را بـا      را در بيتي ديگر كنار مي »نگارة ديداري«چنين هم

  :كند بيان مي »گر شكرگو و ناله«به ترتيب در مقام  »تسبيح و ناقوس«بياني نو از 

  چون عشق بت ز كعبه به ديرم حواله كـرد 
  

  تســبيح شــكرگو شــد و نــاقوس نالــه كــرد  
  

  )473: همان(    
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در مقـام   »تسـبيح و نـاقوس  «از چرخة تصويري كـه در آن   »زبان«عرفي با حذف واژة 

شـعري بـدل    هـاي هاي ديداري خـود را بـه نگـاره   اند، نگاره ظاهر شده »گرشكرگو و ناله«

هاي بالا، طي كردن مسير طبيعي زبان به نگاره »زبان«افزودن واژة  ترديدبي. ساخته است

ر خواهد بود، اما هدف عرفي، انحراف از مسير طبيعي زبان قراردادي و به تبَع توسط شاع
شـكار كـردن   «: هايي ديگر از اين شـگرد شـاعرانه   نمونه. سازي كلامش استآن، برجسته

نشـتر زدن  «، 320در غـزل   »)زني زخـم شمشـير (شمشير زدن زخم «، 11در غزل  »نسيم

صـلازدن  «، 287در غـزل   »چينـي آينـه  شـه خو«، 476در غـزل   »)زني غمـزه نشتر(غمزه 

  . ...و 335در غزل  »عنايت

   
  دگرديسي هنجارها در تبيين مفاهيم عشق و عرفان

هاي چند سدة متوالي زمان شاعران سبك هندي و احوال تلخـي كـه   سختي شكبي
هـا و افكـار متصـوفه    در آن ساليان بر مردم ايـن مـرز و بـوم گذشـته و نيـز رواج تعلـيم      

هـر چنـد   . نگـر پـرورده باشـد   نـد شـاعر سـبك هنـدي را شـاعري شـاد و بـرون       توا نمي
سـرايان آغـازين سـبك    نشيني و نظام صوفيه در جامعة زمان عرفـي و ديگـر غـزل    خانقاه

 هندي به ظاهر وجود ندارد، افكـار از تـأثير عرفـانِ چنـد قـرن گذشـته خـالي نيسـت و        
در واقـع  . عشق آسماني آميخته استهاي خاص شعري اين شاعران نيز با عرفان و  تجربه

عرفـاني كـه در غـزل خـود بـيش از       -شاعري است با تفكّـر دينـي  «شاعر سبك هندي، 

عرفـاني بـه امـور و     -با ديدي دينـي  ،جهانيورزي به جهان محسوس و معشوق اين عشق
 ،گرانش ـاز طرفـي بـه اعتقـاد پژوه   . )247: 1391رضايي، غلام( »نگرد مسائل اطراف خود مي

توان تشخيص داد، ميزان نزديكـي  تين عاملي كه در تحرّك يا ايستايي تصويرها مينخس«

جـا كـه   بنـابراين از آن  .)253: 1368شفيعي كدكني، ( »هاي خاص شعري استشاعر به تجربه

مفاهيم عشق و عرفان با روح و روان عرفي آميخته است، حركت و پويـايي را بـه وضـوح    
  .او ديدتوان در تصويرهاي شاعرانة مي

وري عرفي شيرازي از مفاهيم عشق و عرفان با شـگردهاي نـوين هنجـارگريزي،    بهره
است و در اين تحول است كه زلـف   تصاويري كاملاً متحول را در غزل وي برجسته كرده
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  :شكندمي »سر ايمان عرفي«را بر  »ساغر لبريز كفر«مجعد معشوق،  

  واي كه مستانه يار جعد پريشان شكسـت 
  

  ساغر لبريز كفـر بـر سـر ايمـان شكسـت       
  

  )220: 1، ج1378عرفي، (    

  :است  داند كه دل از تعلّق بريدهرا جايگاه گوهري مي »دامن كرشمة دلجو« ،و يا شاعر

  هر گوهري كه دل از تعلّق خريده بـود 
  

ــتيم     ــو گذاشـ ــمة دلجـ ــن كرشـ   در دامـ
  

  )751: همان(    

گذاشـتن  «و  »اغر لبريز كفـر بـر سـر ايمـان    شكستن س«هاي معناساز  هر يك از نگاره

 زبان را از مسير طبيعـي خـود دور كـرده تـا    ، »گوهر بدون تعلقّات در دامن كرشمة دلجو

عرفي در نمونة زير نيز بـه تبيـين مفـاهيم عشـق و      .دبرجستگي بيان شاعر را نمايان كن
  : پردازدعرفان از رهگذر دگرديسي هنجارها مي

  اثـر زهـر سـتم   طُرفه حاليسـت كـه دارد   
  

ــزد    ــرحم ري ــه در جــام ت ــة لطــف ك   جرع
  

  )276: همان(    

شـامل عاشـق شـود،     لطف معشوق كه از سرِ ترحم كه شاعر در بيت بالا معتقد است
جرعـة لطفـي كـه در جـام     « بنـابراين . كشـد ند است كه عاشق را ميچون ستمي زهرمان

ن، زبـان خـود را از سـطح    ست كه شاعر به كمك آا، تصوير بديعي »شودترحم ريخته مي

. اسـت   اي از تعـابير هنجـارگريز شـاعرانه نهـاده    معمول بيان فراتر بـرده و آن را در هالـه  
، 335در غـزل   »پيالة حسن، توسـط مـاه كنعـان   سركشيدن ته«تصاوير نوبنياد  همچنين

در  »نابود شدن حالـت شـبابِ عـروس صـبر    «، 380در غزل  »همنشيني با معلمّ بحر رضا«

بانگ عصـيان زدن نـاقوس   «، 701در غزل  »آراستن گلستانِ طلب به معشوق«، 335غزل 

از دگرديسي هنجارها در تبيين مفاهيم عشـق و عرفـان    ، برخي ديگر5غزل در  »استغفار

  .در غزل عرفي شيرازي است
  هاي تصويري نو با كاربرد هنجارگريز افعال آفرينش

هاي تصويري غزل آغـازين سـبك    اختكاربردهاي ديگرسان و غير عادي افعال در س
هـايي  اي كه به خلق نگارهبه گونه ،ويژه غزل عرفي شيرازي، نمودي ويژه دارد هندي و به

، »روييـدن «، »چكيـدن «چنان كه انتسـاب افعـالي ماننـد     ؛است  بديع و نوبنياد منجر شده
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ها ناآشنا هسـتند،  آنزبان با  به واژگاني كه در نُرم... و »ملول گشتن«، »رميدن«، »زدن موج«

 زبان عرفي را از مسير معمول و عادي منحرف ساخته و در مسـير فراهنجـاري قـرار داده   
  :گرددهايي از آن ذكر مي است كه نمونه

  امشب چكد به نوعي از نگاه گرمش آتش مي
  

  هـايش گدازد غُصـة بيگـانگي  كه در دل مي  
  

  )245: 1، ج1378عرفي، (    

به عنـوان مفهـومي اسـتعاري بـراي      »آتش«يع و نامرسوم از واژة شاعر در كاربردي بد

در . چكـد فرض كرده كه از نگاه گـرم معشـوق مـي    »آبي«بهره برده و آن را مانند  »اشك«

، سـبب تشـخّص و   »آتـش «بـه واژة   »چكيـدن «واقع انتساب هنجارگريز و هدفمنـد فعـل   

  .است برجستگي زبان عرفي شده

اي ديگر از هنجـارگريزي معنـايي را در غـزل عرفـي      وهجل، »روييدن شعله«چنين هم

  :كشدشيرازي به تصوير مي
  ز شوقت رويد از دل شعله، آري از گلسـتاني 

  

  رويـد كه آتش آب او باشد، گل و سوسن نمي  
  

  )495: همان(    

امـأنوس امـا   را كه از لـوازم گياهـان اسـت، بـه طـور ن      »روييدن«عرفي در اين نمونه، فعل 

  .دهدكه در زبان قراردادي، هيچ نسبتي با گياهان ندارد، نسبت مي »شعله«به واژة مندي فهد

ملـول  «گيري از آرايـة تشـخيص، فعـل    عرفي همچنين در نمونة بديع ديگري با بهره

تنهـا راه فـرار از عهدشـكني،     كـه  نسبت داده و معتقد اسـت  »عافيت«را به فاعل  »گشتن

  :ترين نسيمي ملول خواهد شدكوچكنشيني با غم است؛ چون عافيت با هم
  خلاف عهد نخواهي به غـم مصـاحب شـو   

  

  گـردد كه عافيـت بـه نسـيمي ملـول مـي       
  

  )443: همان(    

 هـاي  هـاي تصـويري نـو در نمونـه    شگرد كاربرد هنجارگريز افعال به منظور آفـرينش 

، 229ل در غـز  »جوشيدن دعـا «، 29در غزل  »باريدن كرشمه«ديگري نيز وجود دارد؛ از جمله 

 . ...و 276در غزل  »تراويدن كفر«، 773در غزل  »چكيدن مو«، 68در غزل  »شكستن رنگ«

نايي زبان غزل، برخي افعـال  در همة اين موارد، عرفي شيرازي با پس زدنِ اصول مع 
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هـا بـراي   آيي آنساز نموده كه تصور همهمخلاف اصل در محور همنشيني با واژگاني را بر
  . ف و دور از ذهن استمخاطب، نامتعار

بـه   .نامنـد مي) تبعيه(گونه جانشيني و كاربرد افعال را در علم بيان، استعارة فعلي اين
گاه شاعر فعلي را در جايگاه واقعي خود به كار نگيرد، از اسـتعارة تبعيـه بـراي    عبارتي هر

اي متفـاوت  نـه شاعر در كاربرد استعارة تبعيه به گو اگرحال  .است بيان مقصود بهره برده
اسـت تـا رنـگ و غبـار      اي تازه عمل كند، در واقع كوشـيده از پيشگامان خود و به شيوه

علاوه بـر  . اي نو از كلام عادي بزدايد و دست به آفرينش صور جديد بزندعادت را با شيوه
 ، عرفـي شـيرازي از ايـن رهگـذر در بسـياري از مـوارد، تصـاويري       شدشواهدي كه ذكر 

قـدري    اين ويژگي به. است  هاي غزل او به عنوان رديف آمده كه در پايان بيتآفريند  مي
هـاي فعلـي در مركـز و ديگـر شـگردهاي      در غزل وي نمايان اسـت كـه گـويي اسـتعاره    

اند كه عرفـي را از ايـن جهـت بايـد مختـرع طـرز        هنجارگريزي در حواشي آن واقع شده
اي از كاربرد هنجارگريز افعـال كـه   نمونه .)100-99: 1384پور،  حسن(استعارة فعلي دانست 

  :آيد است، براي توضيح بيشتر موضوع مي  در رديف غزل عرفي اتفاق افتاده
  تـــــراودز چشــــمم آب حســــرت مــــي

  

  تـــراودز هــــر مـــويم شـــكايت مـــي   
  

  چنــــان در دل خـــــلد گـــــاه نـــــمازم
  

  تـــراودكــــه كفـــرم از عبـــادت مـــي   
  

  آبــــرو آن دل كـــه از وي زهــــي بـــي 
  

  تـــراودكاويـــدن محبـــت مــــي  بــــه 
  

  بگـــو تيـــغ از چـــه شـــربت آب دادي   
  

ــي   ــذّت مـ ــم لـ ــر زخـ ــه از هـ ــراودكـ   تـ
  

  آلــودحـــذر كـــن زيــن دعــاي آتــش    
  

ــي    ــمه اجابـــت مـ ــزين چشـ   تـــراودكـ
  

  هـــاتــــراود از دل عـرفــــي سـخــــن  
  

ــي    ـــرصت مـ ــام فـ ـــي هنگـ ــراودولـ   تـ
  

  )456: 1، ج1378عرفي، (  

، 153در غـزل   »گـم بـودن  «، 9در غزل  »نديدنخ«، 452در غزل  »روييدن«هاي فعل

هايي ديگر از كاربردهـاي هنجـارگريز افعـال در رديـف     نمونه... و 659در غزل  »دزديدن«

  .غزل عرفي است
  هاي تازهتبيين سيماي تازه از عشق با تركيب

هاي تركيبي اضـافي يـا وصـفي، زمـاني تحقّـق      هنجارگريزي معنايي از طريق ساخت
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ها در كنار يكديگر بعيد بـه  آيي آنغير منتظرة واژگاني كه همعر با گزينش يابد كه شا مي
اي خارج از حريم عادي كاربرد زبـان بـه كـلام خـويش برجسـتگي      رسد، به گونهنظر مي
هاي تصويري تازه كه ثمرة كشف روابط جديد  ساخت تركيب. )121: 1392كياني، (ببخشد 

هـاي انتزاعـي اسـت، دلالـت بـر ذهـن پويـا و        هنري و تعامل عاطفي بين انسان و پديده
عرفـي شـيرازي در ايـن رهگـذر بـا      . سرايان آغازين سبك هندي داردشناس غزلزيبايي

هـايي روي آورده كـه از حـد     كشف مناسـبات جديـد بـين واژگـان بـه سـاخت تركيـب       
كند كه تجربة حركت رود و مخاطبان را به سمتي هدايت ميهاي عادي فراتر مي دريافت

  . اندبه آن سمت را پيش از اين نداشته
هـايي كـه برجسـتگي تصـاوير شـعري عرفـي شـيرازي را نمايـان كـرده،          مايـه يكي از بن

بهـي   هاست و بـا آن مضـاف يـا مشـبه    اليه يا مشبه آنمضاف »عشق«هايي است كه واژة  تركيب

ارف و غيـر منتظـره   براي مخاطب، نامتع) عشق(پذيري آن با اين واژه  آيد كه تصور تركيبمي
  :دهدنشان مي »عشق«هاي تصويري عرفي را دربارة واژة هاله از برخي ،نمودار زير. است

  
  هاي ديگربا واژه »عشق« پذيري نامتعارفتركيب - 1شكل 

  

در غـزل   »خاشاك عشق«، 240در غزل  »بستان عشق«، 100در غزل  »سلطنت عشق«

نشانة تكـاپوي  ... و 609در غزل  »يابان عشقب«، 264در غزل  »سموم عشق«، 244شمارة 

هاي تازه و متنوعي است كـه يكـي    عميق شاعر براي پرداختن به تصويرپردازي با تركيب
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ها با لباسـي متفـاوت   گونه واژهتكرار اين. دهدتشكيل مي »عشق«از اركان ثابت آنها را واژة 

ه اسـت، زيـرا بـه    در غزل عرفي به حدي است كه سبب تشخّص زبان غـزل شـاعر گشـت   
دارد كـه بسـامد    هـا و كلمـات  شاعر دلبستگي خاصي به برخـي واژه « ،اعتقاد پژوهشگران

تواند به منزلة يك ويژگي سبكي در سطح زبان شعر او مورد توجه ها ميبالاي بعضي از آن
  .)53: 1394تاجبخش و ايزدي، ( »قرار گيرد

   كاركرد ستيز ناسازها در تصويرسازي و معناآفريني

در غزل آغازين سـبك هنـدي از عوامـل اصـلي      »نماييمتناقض«گستردگي و فراواني 

يــا  1تصــاوير پارادوكســي«. هنجــارگريزي معنــايي در زبــان شــاعران ايــن ســبك اســت 

دو طرف تصوير بـه لحـاظ منطقـي يكـديگر را      هر چندنما، تصاويري هستند كه  متناقض
پيـروز و  ( »داردا در بـر يـا حقيقتـي ر   بـودن ظـاهري، معنـا     كنند، به خلاف مهملنفي مي

هاي آن بـا اجـزاي ديگـر    بخشد، تقابلآنچه به هر جزء زبان هويت مي. )17: 1391ران، ديگ
كاربردهـاي بالفعـل    هـا و وقتي از نظام بالقوة زبان به يكي از جنبه .درون نظام زبان است

انديشة شـعري  . دآيميها و تضادها بيشتر به چشم رسيم، اين تقابلمي آن كه شعر است
با درهم شكستن هنجار و نحو معمول زبان و ايجـاد تـنش و تقابـل بـين اجـزا و عناصـر       

 هـاي دوگانـه و گـاه   گيرد و در بسياري از موارد، ايـن تضـادها و تقابـل   ساختي شكل مي
»2پارادوكسيكال«گانه به ساختاري  سه

  . )133: 1391واعظ و صدري، (شوند تبديل مي 

بعـدي شـدن   شدن معني، ايجـاز، دو ايي، برجستهزدموجب آشنايي«هنري اين ترفند 

زبان عادي و فرسـوده  ، »نمامتناقض«گيري از شاعر با بهره. گرددسخن و ابهام معنايي مي

در ايـن   .يابـد نمايـد و زبـان برجسـتگي مـي    انگيز و غريب تبديل ميرا به كلامي شگفت
يجـاز  همچنـين ا . يابـد  بلكه معني نيز اعـتلا مـي   شود،انگيز ميصورت نه تنها لفظ توجه

ترديـد دوبعـدي   بـي . ددگـر بعدي شدن معنا و زبان مـي حاصل از آن، موجب كثرت و دو
وحيديان كاميـار،  ( »شودانگيز بوده و موجب زيبايي ميمنظره ارائه دادن، شگفتكردن و دو

هم بافت «نين ترفندي سرايان آغازين سبك هندي با چ غزل بر اين اساس. )97-98: 1379

يعني قراردادها  هم از نظر معنايي، بافت موقعيت ريزند وحاكم بر روابط زبان را درهم مي

                                                 
1. Paradox 

2. Paradoxical 
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هاي مقبول ذهن جامعه و محيط زندگي را كه در فهم سخن مؤثّرند، ناديـده  فرضو پيش
-3 :1387ملكي، مدرسي و ( »زنندگيرند و به ارائة مفهوم تازه و آفرينش هنري دست ميمي

ها در نگاه نخسـت از چشـم   نشيني نامتعارف آنواژگاني كه هماين شاعران با گزينش . )4
ماند، به تسخير قلمروهاي متنـاقضِ نـويني در سـاختار    بسياري از خوانندگان مخفي مي

  . زنندهاي تصويري دست مي تركيب
اي گونـه  را بـه  »غـم «دهد تا  كاربرد چنين شگردي است كه به عرفي شيرازي اجازه مي

هـا و مـوارد التـذاذبخش را بـه تسـخير خـود درآورده و در       تجسم كند كه قلمـرو خوشـي  

  :زدايي كندآشنايي بخش و شيرين است، از زبان غزلتكه از عناصر لذّ »شهد«مجاورت با 

  بنشسته به ذوقي كـه صـد آشـوب قيامـت    
  

ــا    ــس مـ ــد مگـ ــم او نرمانـ ــهد غـ   از شـ
  

  

  )240: 1، ج1378عرفي، (

فـراهم آمـده، يكـي از     »شفاعت«و  »تبخال«ي در نمونة بديع ديگري كه از تركيب عرف

هاي ويروسي را در تسخير نقاهت، بهبـودي و شـفاعت درآورده و حـوزة معنـايي     بيماري
  :است  زبان غزل را ديگرگونه جلوه داده

  افروز تب عجزيم و كـس هرگـز نديـد   آتش
  

  جـوش تبخـال شـفاعت بــر لـب زنهـار مــا     
  

  

  )231 :انهم(

اسـت، از طريـق    »شيوة هلاكت اهل وفـا «شاعر در سرودة زير نيز كه توصيفي زيبا از 

را در تركيبـي غيـر    »هلاكـت «شكني و به منظـور اغـراق در اوصـاف شـاعرانه، واژة     عادت

  : است  آورده »نوشدارو«معمول در كنار 

ــت    ــازو نيس ــار زور ب ــا ك ــتن دل م   شكس
  

  يسـت هلاك اهـل وفـا جـز بـه نوشـدارو ن     
  

  

  )287: همان(

چشمة نور در «، 573در غزل  »گوارتر بودن آتش از آب خضرخوش«: از همين قبيل است

در  »آلـوده خنديـدن  گريـه «، 310در غـزل   »غسل كردن با آتش«، 5در غزل  »سايه بودن

لـذّت  «، 881در غـزل   »گنـاهي گناه بي«، 410در غزل  »افزا بودن آبتشنگي«، 344غزل 

  . ...و 713ل در غز »ستم
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  گيرينتيجه

آيـد،  آنچه از تأمل در غزل عرفي شيرازي به عنوان آغازگر غزل در سبك هنـدي برمـي  
اسـت تـا بـا رويكردهـاي هنجـارگريز،        اين است كه او با الگوبرداري از پيشگامان كوشـيده 

 اي را بـا  انـدازهاي تـازه   كاركردهاي معنايي تازه و ديگرگوني در غزل كشـف كنـد و چشـم   
كاربرد متفاوت واژگان در ساختار تصويرهاي بديع و دور از ذهن در برابر ديـدگان مخاطـب   

هـا را درهـم   هـا و مصـداق  ميان نشـانه  بگشايد، چنان كه بخشي از تصويرها، رابطة معمول
   .ددهشان سوق ميمزهاي مورد انتظار و باورهاي محتود و مخاطب را به فراسوي مرريز مي

اي صفي تازههاي اضافي يا ونش تصويرهاي شاعرانه در بستر تركيبآفري نعلاوه بر اي
هـاي  كشف لايهاند، مخاطب را در تكاپوي نشيني واژگان دور شدهمكه از نظام متعارف ه

چنـين  هم .آفرينـد  كند و در وي التذاذ هنـري مـي  ها دچار ملال نميمعنايي نهفته در آن
ادبي عرفي شيرازي كـه بـا گريـز از اصـول     هاي زبان ها و زيباييبخش وسيعي از نوآوري

 تجلّـي يافتـه   »نمامتناقض«معنايي زبان فراهم آمده، در گسترة آفرينش تصويرهاي بديعِ 

وي مخاطبان را با همساز كردن واژگان ناسـازوار در ژرفنـاي رفتارهـاي متنـاقض،     . است 
  . است  ور ساخته غوطه

هـاي كهنـه و   از تصـويرپردازي  هاي پـيش از سـبك هنـدي، گريـز    رهايي از ذهنيت
 سـابقه، ايجـاد تحـول و دگرديسـي در    و گرايش بـه خلـق تصـاوير تـازه و بـي     اي كليشه
هاي تصويري شعر پيش از خود و تسخير قلمـرو متنـاقض و ناسـازوار، فضـايي     مايه دست

عرفـي   بر اين اسـاس . است  ديگرگونه را در حوزة معنايي غزل عرفي شيرازي پديد آورده
زي، آغازگر غزل در سبك هندي، فراتر از زبان نُرم زمان خويش حركـت كـرده و بـا    شيرا

است كـه شـاعران     تصرّف در مباني قراردادي غزل، سبك و فرم مخصوص خود را آفريده
   .اند ديگر از سبك وي در سرودن غزل پيروي كرده
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